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ا روی هزبانم را تمیز کردم تا هیچ اثری از آب دانه بلوزمی ف کردم و با باقیمانده ت  ها را دانه
 دهانمان را با آببتوانیم دو  . پیتا مرا به سمت دریاچه کشید تا هر آن باقی نمانده باشد

 . افتادیم ان یکدیگرو سپس در میان بازو  ییمبشو

 " ؟ " تو که چیزی قورت ندادی :م پرسید

 " ؟ . " توچی تکان دادبه اطراف او سرش را 

ان درپاسخ تک" دیدم که لبهایش .  خوردم تا حالا مرده بودم" فکر کنم اگه چیزی می : گفتم

حاضر در پایتخت که بصورت زنده در فضای  فریاد جمعیت   صدای ، اما در میان خوردند

 . بشنوم نمی توانستم چیزی،  شدمسابقه پخش می

 اجازهکه  شت، اما اصلاً امکان ندا بالای سرمان ظاهر شد و دو نردبان به پایین افتاد هواناو
 ، و هر دتا کمکش کنم سرپا بایست انداختمبازویم را دور او  ک. یود جلو بر  ییپیتا تنها دهم

. جریان الکتریکی ما را درجایمان  اول نردبان گذاشتیمی کدام از ما یک پایمان را روی پله 

برای  دناپیتا بتو که  اطمینان نداشتمون چ بودم ، اینبار از این اتفاق خوشحال،  میخکوب کرد

می ،  به سمت پایین چرخیدندوقتی چشمانم . د زیادی خودش را روی نردبان نگهدار مدت 

 نجلوی خو  تا بودهیچ چیزی نمانده اند حرکت ز زمانی که عضلات ما بیتوانستم ببینم ا

 هواناو کف هوش، او بی شدبسته  نپشت سرما سفینه بدر  وقتیو  را بگیردریزی پای پیتا 

 . افتاد
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ا او را ب دکترهاکه وقتی  بودند پشت ژاکت او را چنگ زده با قدرت چنانهنوزم انگشتانم 

ها . دکتر  ماند مشکی از لباسش پاره شد و در دست من باقیی ای پارچه ، تکه خودشان بردند

 و سریع دست بودندهای استریل سفید رنگ با ماسک و دستکش در اتاق عمل آماده در لباس

ها یمها و سو لوله بود ای دراز کشیده. پیتا خیلی رنگ پریده و آرام روی میز نقره بکار شدند
مسابقه  فراموش کردم ای لحظهبرای  . ندبود شده شوارد بدن بود از هر راهی که ممکن

 که مثل موتاها ساختهتهدیدی ،  دیدممی  ریتهدید دیگ چشمرا فقط به  شده و دکترها تمام

، اما  ، به سمت او خیز برداشتم ای در جا خشکم زد. برای لحظه اند تا او را بکشندشده

 های بین من و او قرار گرفتشیشه یدیوار آنجا . دستگیر شدم و به اتاق دیگری انداخته شدم 

به جز خدمتکاری که . اما همه  دم و بر سرشان جیغ کشیدم. با مشت روی شیشه کوبی بود

 .برای تعارف کردن نوشیدنی نزد من آمده بود ، فریادهایم را نادیده گرفتند 

با حالتی مصالحه ناپذیر به .  بودقرار گرفته  بو صورتم مخالف جهت در  هروی زمین افتاد

 نی بود که یخنکی یوه پر از آبم. لیوان م خیره شد بود انمای که در دستلیوان کریستالی
 های خونی ولیوان در دست . چقدربود  درون آن قرار گرفته مختلفبا تزئینات رنگارنگی 

آب افتاده  . دهانم دیرسمتجانس به نظر مینا، از زخم  های چرکین و پرکثیف من با ناخن

ی تمیز و دلپذیر هیچ اعتماد ، به چیزی تا این حد ولی با احتیاط آن را روی زمین گذاشتمبود ، 

 .شتم ندا

 و آلود مشغول کار روی پیتا هستند، دیدم که پزشکان با حالتی تب ایاز میان دیوار شیشه

طریق که از  دیدم هایی را می. جریان مایع اندهم کشیده دررا  هایشاناز شدت تمرکز ابرو 

که برایم  دیدم طلاعات مختلف را میها با ا، دیواری از مانیتور دند شها وارد بدن او میلوله

 . کنم قلبش دو بار از کار ایستاد، اما فکر می . مطمئن نیستمشتند هیچ معنایی ندا
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دانه ناامیرا نها معدنچیان لت و پار شده آ ، به زمانی که بودم  دوباره به خانه برگشته گویی

دند ر کتمادی درد زایمان را تحمل می، یا زنانی که سه روز مکشیدند انفجار معدن بیرون میاز 

و مادر و پریم که هر  ردندکذات الریه دست و پنجه نرم میکه با  های گرسنه ای ، یا بچه

،  مکه به میان جنگل فرار کن بود . حال وقتش دشروی صورتشان دیده مییکسانی گاه نو د
قسمت دیگر سیم  و در بروندکه بیماری و رنج از بین  تا زمانی شوم میان درختان پنهان

ودم ب ا به دو دلیل اینجا گیر افتاده. ام میخ بکوبند بیماران فوت شده ها روی تابوتچکش

دیدم می ااوقات همراهان بیمار ر  . اغلب  بود  و عزیزی که درحال مرگ هواناودیوارهای  :

؟ چرا د نو ر نمی اهنآ چرا ،  کردمبا خودم فکر می اند وما حلقه زدهی که دور میز آشپزخانه 

 ؟ کننداند و تماشا میاینجا مانده

 ! شتندندا ریانتخاب دیگحق هیچ  ه این خاطر که عملا. ب م چراستناد و حالا می

سپس  . به من خیره شده از جا پریدم ییک اینچ از فاصله ی شخصی متوجه شدموقتی 

با تصویری از دختری .  وده استدیوار بی شیشه روی  خودم انعکاس صورت   فهمیدم که

 هار ،بود  موهایم مثل حصیری درهم گوریده شده . هایی گود رفته، گونه چشمانی وحشی

 .د ظ کناش را با من حففاصله هدکسی بخوا راگ شت. هیچ تعجبی ندا ، دیوانه ، وحشی

تا نها پیسپس آ  . بودوزش رم فرود آمدنمان روی سقف مرکز آمآو  می ای که بیاداتفاق بعدی

م جیغ زد ، ای کردم. شروع به لگد زدن به دیوار شیشه گذاشتند را پشت در جان م و هرا برد
ود بمده آ که  داو باید افی باش . را دیدمرنگ موهایی صورتی  لحظه ایکنم فقط و فکر می

  . در همین لحظه سوزنی از پشت در بدنم فرو رفت د ،آزاد کن راتا م

*** 
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درخشانی که از سقف  . نور زرد رنگ   ترسیدمحرکت کردن میاز  ل، او  وقتی بیدار شدم

نه  .بودم که تنها یک تخت داشت در اتاقی ، اینکه ببینم اطرفام را ، اجازه داد تا  تابیدمی

. چندین لوله به  دادمیکننده . هوا بویی زننده شبیه مواد ضدعفونی  ای، نه پنجره دری

ه ها روی پوستم کشیدملافه، اما بودم . لخت شت دیوار پشتم ادامه دا که تا بودبازویم وصل 
 . نه تنها دستم کاملاً تمیز . بطور آزمایشی دست چپم را از روی ملافه بلند کردمبودند  شده

ا و هو جای زخم بودند مانیکور شدهشکل ، بلکه ناخنهایم به شکلی کاملا بیضی  شده بود

بالای ابرویم را لمس ی و زخم جمع شده  لب ، . گونهی نمودند مها کمتر برجسته سوختگی

ناگهان  بودمام انگشتانم روی موهای ابریشمیکشیدن  ر حالحینی که دهمان کردم و در 

 .  منجمد شدم

، توهم نزده . نه  شنومبا نگرانی متوجه شدم که صدای حرکت موهایم را با گوش چپم می

 . گوش چپم بشنوم م باستناتو . دوباره میبودم 

تر از گذاشت بیشدور کمرم پیچیده شده بود نه ، اما نوعی نوار پهن که ب سعی کردم بنشینم

کرد و سعی کردم خودم را بالا ام مرا وحشت زده . محدودیت فیزیکی بلند شومچند اینج 

دیوار بخشی از ، درهمین لحظه  و با وول خوردن خودم را از زیر نوار بیرون بکشم کشیده

. دیدن او مرا آرام به دست وارد شد  ینیس ، مو قرمز خدمتکار   ن دختر  به کناری لغزید و هما

 خواست یک میلیون سوال از او بپرسم. دلم می کرد و دست از تلاش برای فرار کردن برداشتم

از  که من بود . کاملاً واضحود راز آشنایی باعث آسیب دیدن او بش، ولی ترسیدم هرگونه اب

. او سینی را روی پاهایم گذاشت و چیزی را فشار داد تا موقعیتم  نزدیک تحت نظر هستم

 . به حالت نشسته در بیاید

. با صدای  سوال پرسیدم ک، ریسک کردم و ی کردمی مرتبهایم را هنگامی که داشت بالش

" او  ؟پیتا حالش خوبه "  : داد گفتمام اجازه میترین حالتی که صدای گرفتهپایین و با واضح

 ه، فشار دوستان سرش را به نشانه مثبت تکانی داد و هنگامی که قاشق را در دستم گذاشت

 . دستش را احساس کردم ی

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

6 

 

 

 

. و پیتا هم نجات پیدا کرده  مو کشته بشه در میدان مسابقه خواستدلش نمی دمز حدس می

ی مالبته که نجات پیدا  د داشتوجو تجهیزات گرانقیمتی که اینجا  همه . با وجود این بود

 . . با این حال تا همین الان در موردش مطمئن نبودمکرد 

صدا پشت سرش بسته شد و من با گرسنگی رویم را به سمت بی ب، در  وقتی خدمتکار رفت

 کی وزمینی ، مقدار کمی پوره سیب  کاسه سوپ شفاف ک. سینی حاوی ی سینی برگرداندم

 منی ؟ نباید شام بازگشت به خانه  ، همش همینه قی فکر کردم. با بدخل لیوان آب بود

هم  غذای سبک خوردن همین ؟ اما بعدش فهمیدم که برای  د مگیر تر از این باشکمی چش

 چه مدت مانده بودم. بود  فندق شده کیی ام اندازه معده . انگاربود  تلاش زیادی لازم

چون صبح آخرین روز در میدان مسابقه .  بودمو اینجا  که از میدان مسابقه بیرون آمده است

ای چند روزه بین زمان پایان . معمولاً وقفه هیچ مشکلی با خوردن هر مقدار صبحانه نداشتم

و  ، زخمی گرسنگی کشیدهی قیافه  دننانها بتو آ تا  شتوجود دار  مسابقه و معرفی قهرمان

ال طراحی ح ، سینا و پورتیا در جایی مطمئنا . اش بازگردانندرا به حالت قبلی هبرندی آشفته 
رحال تدارک دیدن . هایمیچ و افی دبودند ای ظاهر شدن در انظار عمومی های ما بر لباس

ازگشت . ب کنندهای مصاحبه پایانی ما را بازبینی میو سوالبوده  مهمانی برای اسپانسرها کی

 بازگشت من و جشن   ای برگزاریبر بقیه تلاش  به خاطردوازده ی طقه احتمالاً من ... به خانه

 ری که این مراسم را برگزارآخرین بااز ، چون بود  حسابی شلوغ و آشفته شده، پیتا به خانه 

 .بودند سی سال می گذشت  کرده

بم پریم هم لبخند به لی پیر و ژولیده ی خانه! مادرم و پریم! گیل! حتی فکر کردن به گربه 

 . بود . به زودی درخانه خواهمآورد  می

خ داده اقاتی که ر ببینم و در مورد اتف اتا پیتا و سینا ر  میبیرون بیا از تخت ستخوادلم می

 ؟ مهانجام بد را را نباید اینکار. و چبدانم بود بیشتر 
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، احساس  که شروع کردم به پایین آمدن از تخت . اما همین مه اخوب شد ردمکاحساس می

 تزریق شد و تقریباً فوری به رگ هایم ، صل به بدنممت هایکی از لولهکردم مایع خنکی از ی

 . هوشیاری ام را از دست دادم

 

*** 

و حتی با  دمخور ، غذا میدم شبیدار می.  چندین بار بهوش آمدم و دوباره از هوش رفتم

ن . در ایدم ش، دوباره سرجایم برگردانده می خواب فرار کنم تا از تخت ردمکاینکه تقلا می

. فقط چیزهای کمی  دیتابدائمی مثل هوای گرگ میش میو  نوری عجیب اتاق همیشه

 . بود درخاطرم مانده

یا شاید پدید شدند و اهایم ن، ترس برنگشت آینده وعده ی غذاییدختر مو قرمز تا زمان 

؟ ه بودم شنید ار  یمردهای واقعاً صدای نعرهآیا ؟ است  که اینطور کردممی تصور  فقط

ی نطقهم ساکنین ش شبیهصدای ن  ، بلکه ت  ط به شهروندان پایتخت نمی شد لهجه ی صدا مربو 
از این اتاق بیرون  بگیرم که انستم جلوی این احساس آرامش بخش ر اتو نمی . بود خودم

 .است  منتظر من شخصی

ل ای به بازویم وصهیچ لوله رره هوشیاریم را بدست آوردم و دیگبالاخره زمانی رسید که دوبا

تا به اطراف حرکت  بودم ، برداشته شده و من آزاد نواری که کمرم را نگهداشته بود. بود ن

و  ، نرم عیب. پوستشان بی هایم درجا خشکم زدم که با دیدن دستو ش. خواستم بلند  کنم

 بلکه زخمهایی،  پاک شده بودندابقه حاصل از میدان مس یها. نه تنها زخمشده بود یکدست 

ته محو گشبدون هیچ اثری  نیزبوجود آمده بودند روی پوستم ار کردن که در اثر سالها شک

و وقتی سعی کردم زخم حاصل از سوختگی ساق پایم  بود. پیشانیم مثل ابریشم نرم بودند 
 .نیافتم یزی چ ، هیچ را پیدا کنم
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 سرا تحمل کنند از روی تخت خواهند وزن بدنم ر پاهایم چطور می درحالیکه نگران بودم

. در انتهای تخت لباسی قرار داشت یافتم عجب پاهایم را قوی و استوار و در کمال ت خوردم

ما در میدان مسابقه آن را به تن ی لباسی بود که همه  همان.  خود بپیچمه که باعث شد ب

باسی لد آوردم مطمئناً این تا اینکه بیا،  دآن خیره شدم که انگار دندان دار  . طوری به داشتیم
 .بپوشم  ملاقات با تیمم آن را ید برایباکه  است

 بی در آندر نستم ادقرار جلوی دیواری که میم و بیپوشیدرا در کمتر از یک دقیقه لباس 

 به کناری سرخورد ودیوار ناگهان  اما، را ببینم  بنستم در اتو ، هرچند نمی ایستادم دقرار دار 

دیگری در آن دیده  که هیچ در . قدم به درون تالاری وسیع و خالی گذاشتم باز شددرب 

 .می بود نها آ و پیتا باید پشت یکی از  ...هم وجود می داشت  ری. باید درهای دیگ شدنمی

ش . او باید حال مدشبیشتر و بیشتر نگران پیتا میحرکت ، ر حال و د بودمحالا که هوشیار 

 با این حال. ه من بگوید با خواست حقیقت ر دختر خدمتکار نمی شاید هم آنیا  دخوب باش

 .به خاطر خودم هم که شده باید او را می دیدم 

اسخ " در پ ! " پیتا : صدا زدمخودم ، تا آدرس اتاق پیتا را بپرسم  وقتی کسی را پیدا نکردم

اول آزرده و سپس  شنیده شدکه . صدایی  صدای پیتا نبود آن، اما  اسم خودم را شنیدم

 . افیصدای . بود مشتاق 

میچ های - ، افی آنها در اتاقی بزرگ در ته سالن منتظر من هستندی برگشتم و دیدم که همه 
 قهرمان باید خودداری یک. شاید  . پاهایم بدون هیچ درنگی از جایشان کنده شدند و سینا

 شدنضبط  ر حالکه همه چیز د دناوقتی بدمخصوصاً  ، دن بدهاوقار بیشتری از خود نشو 

ول از همه میان بازوهای هایمیچ نها دویدم و وقتی اآ . به سمت بود م مهم نیاما برا است ،

 " . ، عزیزکمکارت خوب بود " : در گوشم زمزمه کرد .  ، خودم هم غافلگیر شدم گرفتم قرار

 . آمیز نداشتصدایش حالت تعنه
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ما که  گفت چقدر به دیگران گفتهکرد و موهایم را نوازش می افی مقداری اشک ریخت ،

که  م. سپس متوجه شد نگفت چیزیسینا فقط مرا محکم بغل کرد و .  مثل مروارید هستیم

 . و احساس بدی پیدا کردم است پورتیا غایب

؟ منظورم اینه که  ، مگه نه ؟ اون خوبه ؟ با پیتاست " پورتیا کجاست : از دهانم پرید

 " ؟ استزنده

دیدار مجدد شما بطور زنده در مراسم برگزار خوان ا می. فقط اون " اون خوبه : هایمیچ گفت

 " . بشه

" لحظات وحشتناک فکر کردن به مرگ پیتا دوباره از ذهنم  . ، همش همین " اوه : گفتم

" همراه سینا  : " هایمیچ گفت . خوام با چشمای خودم ببینم، می کنم. " فکر می گذشت

 " . ات کنه. اون باید آماده برو

. او مرا از جلوی بود هایم تسکین دهنده به دور شانهاحساس بازوهای محافظت کننده سینا 

، از چندین راهرو رد شدیم تا به آسانسوری که به  بیرون هدایت کردسمت ها به دوربین
بیمارستان در طبقات زیرین ساختمان واقع .  شد رسیدیمسالن مرکزی ساختمان منتهی می

ا ، ی جایی که شرکت کنندگان در آنجا گره زدن ، همان ین تر از باشگاهحتی پایبود ، شده 

بان و یک دوجین نگه بودند کتاریهای لابی ساختمان . پنجره کردندپرتاب نیزه را تمرین می

ی اینجا نیست تا ما را که به سمت ر . هیچکس دیگنگهبانی می دادند هایشان  پستسر

 ضای خالی آنجا انعکاس پیداهایمان در ف. صدای قدم یندرویم ببآسانسور شرکت کنندگان می

، چهره شرکت کنندگان دیگری  و وقتی که به قصد طبقه دوازده سوار آسانسور شدیم ردکمی

ام احساس سنگینی از ذهنم گذشت و در قفسه سینهای لحظه  نخواهند گشت که هرگز باز

 . و تنگی کردم
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، و اکتاویا دورم را گرفتند و چنان به سرعت و  فلاویوس،  ، ونیا آسانسور باز شد بوقتی در 

ند هرچ ، مهنستم کلماتشان را تشخیص بدابا شوق و ذوق شروع به صحبت کردند که نتو 

و من هم از  بودندزده  صادقانه از دیدن من هیجان آنها. بود ساساتشان کاملاً واضح اح

. احساسم بودم دیدن سینا خوشحال از به اندازه ای که ، هرچند نه شدم  دیدنشان خوشحال
 سخت زرو یک اش بعد از که از دیدن سه حیوان خانگی بود بیشتر شبیه کسینسبت به آنها 

 .است  خوشحال و طولانی

روست —خوردم درست و حسابی یغذای خوری کشیدند و مننهار به سمت اتاق  رانها مآ 

 ای کنترلطور سختگیرانهه هرچند سهم غذایی من هنوز ب—بیف و نخود فرنگی و نان نرم

 . ، قبول نکردند پرس دوم را درخواست کردم وقتی د ، زیراشمی

" اما  . روی صحنه بالا بیاریرو خوردی خوان هرچی . اونا نمی نه ، ، نه " نه : کتاویا گفتا  

 .است  نم که او طرف منابه سمت من لغزاند تا بد ه ایاضافنان یواشکی از زیر میز قرص 

، سینا  کردندکه گروه آماده سازی روی من کار می هنگامیبه اتاق من برگشتیم و  همگی

 . برای مدتی ناپدید شد

 . حتی یهن م دادکامل روی بدن تو انجا پاکسازی، اونها یه  " اوه : یوس با غبطه گفتوفلا 

 " . ندهو عیب کوچیک هم روی پوستت باقی نم

 امنی شدهانستم ببینم که چقدر لاغر و استخو ا، تو  آینه نگاه کردم دراما وقتی به بدن لختم 

 ،که مطمئنم وقتی از میدان مسابقه آمده بودم وضعم خیلی وخیم بود  است . منظورم این

که من دوش  منتظر ماندندنها آ .  رمبشمارا  یمهام دندهستناتو هم به راحتی می حالاولی 

تند و مداوم تند آنقدر.  شدند مها و آرایش، ناخن موهابگیرم و بعد مشغول کارکردن روی 

 ؛ البته این خیلی هم خوب بود ، مهبدرا  نام جوابشستناتو د که به سختی میندز حرف می
 . امخودم خیلی پرچانهکه  ردمکاحساس نمی رچون دیگ
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یشتر شان بحرفهایاما ، زیرا با وجود اینکه موضوع بحث مسابقات بود  بود ،ن بامزه یشاحرفها

کار  چه ،د اننها کجا بودهآ  ه بودافتاددر میدان مسابقه  یاتفاق خاصه وقتی حول محور اینک

 " ! . " من هنوز توی رختخواب بودم، می چرخید  یا چه احساسی داشتند می کردند

 " ! " من فقط مشغول رنگ کردن ابروهام بودم

نه در بود ، هایشان در مورد خودشان حرفی " همه  ! خورم نزدیک بود غش کنم"قسم می

 . اندردهمورد دخترها و پسرهایی که در میدان مسابقه م  

و  شدهدور هم جمع  گیهم، در منطقه دوازده ما ن روشی که آ به  آن ها در پایتخت

ر حال تماشای مسابقه دندان هایمان را روی . ما دردند ک، عمل نمییم کنمسابقات را تماشا می

 آن ازمدتی بود که  کسب و کاریهرچه زودتر به  تلاش کنیمباید  زیرا یدیم ،هم می سای

 . مردکگوش نمی دگفتنمی آن هاعملاً به بیشتر چیزهایی که  . برگردیم ه بودیمدست کشید

 . شد روی بازوانش پیدا،  زرد رنگی و سینا با پیراهن ساده

 " دختری در آتش ناامید شدی؟لقب کلاً از "  : پرسیدم

. فوراً متوجه اسفنجهایی در  " و پیراهن را میان دستان من گذاشت . " تو بهم بگو : او گفت

ایی هه بود تا قسمت، اسفنجی نیم دایره به پیراهن اضافه شد های پیراهن شدمقسمت سینه

م رفت و ام به سمت قفسه سینه. دستم که به خاطر گرسنگی آب رفته بود بپوشاند از بدن

 . را درهم کشیدم اخم هایم

 بازی سازندگان. اما  دونممی " : م سینا گفتهن بداالعمل نشنم عکساقبل از اینکه بتو 

مین موضوع یه دعوای . هایمیچ بخاطر هن تو رو با عمل جراحی تغییر بد بدن خواستنمی

."  هاونها صورت گرفتما و این لباس توافقیه که بین در نهایت  . ا راه انداختحسابی با اون

 . نم تصویرم را در آینه ببینم او مرا متوقف کرداقبل از اینکه بتو 
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بدون  " ونیا به من کمک کرد تا یک جفت صندل   . ها رو فراموش نکن، کفش " صبر کن

 . به سمت آینه برگشتم ، سپسپاشنه را بپوشم 

. حتی کوچکترین  دیدرخشلباسم به نرمی میی . پارچه  من هنوز دختری در آتش هستم

. در مقایسه با لباس شعله وری  دشباعث موج برداشتن آن میحرکت هوا در اطراف لباسم 

ثل نور شمع ، این لباس مرا م مصاحبه برایم طراحی شده بوداولین که برای ارابه سواری و 

 .رد کدر نظرها تداعی می

 " ؟ " نظرت چیه : سینا پرسید

ریباً ، تق چرخاندموقتی داشتم نگاهم را روی پارچه مواج آن می " . " این بهترینشونه : گفتم

معلوم می پشت ، کم ای پشت سرم بسته شده بود. موهایم که با روبان ساده شوکه شدم

 صورتم پوشانده شود ی های بیرون زده.  در آرایشم سعی شده بود زوایای تیز استخوان شد

هایم . پیراهن بدون آستینم دور دندهبودند  هایم را پوشاندهروی ناخن درخشانی. مواد 

لباسم فقط تا ی . حاشیه دی استایلم را حفظ کند که تا حد زیا ، کمرم نه، بود چسبیده 

، خیلی  . به خودم نگاه کردمشد قد واقعی مرا دید . بدون پاشنه میآمده بود  زانوهایم

ی . دختر  دادساله نشان میاردهنم حداکثر چه. سبودم  لباس پوشیده یدختر جوانساده مثل 

 آن ،که سینا مرا به این شکل درآورده است  بودکه کننده و ، برایم ش . بله خطرگناه و بیبی

 . مسابقه هستمی داند من برنده هم وقتی که می

بود ، . هیچ قسمت از چیزی که سینا طراحی کرده  نگاهی حساب شده به خودم انداختم

 . دربیاورم گاز گرفتم و سعی کردم از این حرکت او سر. لبم را  نیست بی علت

 " . وجود داره وسطچیز پیچیده این یه ...  وجود داره یبیشتر  کنم چیز" فکر می : گفتم

 " . کنم پیتا این لباسو بیشتر دوست خواهد داشت" فکر می : او با احتیاط جواب داد
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 ، در مورد طراحان است در مورد پایتخت. این  ، این موضوع در مورد پیتا نیست ؟ نه پیتا

 یادآوری من ، اما این به مردکدرک نمی ا. هرچند هنوز دلیل طرح سینا ر  هامسابقه و تماشاچی

چیزی که .  احساس خطر کردم ،. در ورای پاسخ ملایم او  که بازی هنوز تمام نشده ردکمی

 . به آن اشاره کند نستتوااو حتی در مقابل تیمش هم نمی

اش یبانیو تیم پشت . آنجا برای قهرمان دیدیم رفتیمای که قبلاً آموزش میبه طبقه با آسانسور
ماده سازی درجایشان . اول از همه تیم آ  صحنه برود رویتا از همان جا  بود درست شده

 شتیمامسال دو قهرمان دا اما.  دش، و در آخر قهرمان وارد می ، مربی ، بعد طراحگرفتند قرار 

 ساکت و آرام باشند بودند ، همه مجبوربودند ر اسکورت و مربی با هم شریک دو د که هر، 

ه فلزی آنجا تعبیی صفحه  ک. ی زیر صحنه جای گرفتم، بسیار تنگ و کوچک  ی. در فضای

-. سینا و تیم آماده سازی مرا تنها گذاشتند تا لباس شده بود تا مرا به سمت صحنه بالا ببرد
تاریکی ، ده یارد دورتر  آن. در  وض کنند و جایشان روی جایگاه را اشغال کنندهایشان را ع

 .د ن دیوار باشآ پیتا پشت ممکن است  کردمفکر با خود دیواری متحرک دیدم و ، 

س ام را لم، بنابراین تا وقتی که هایمیچ شانهشده بود  صدای پچ پچ جمعیت خیلی بلند

نوز نصف ذهنم در م هدز ، حدس می زده چرخیدم. وحشت  اش نشدمنکرده بود متوجه

 .مانده بود میدان مسابقه 

" دستانم را بالا بردم و  . . بذار یه نگاه بهت بندازم ، فقط منمآروم باش "  : هایمیچ گفت

 " . کافی خوبهی . " به اندازه  چرخیدم هیکبار 

 " ؟" اما چی  : . گفتم تعارف نبود کحرفش چیزی بیشتر از ی

که  یدرسو بنظر می درار داشتیم چرخیکه در آن ق خالی ایچشمان هایمیچ اطراف فضای 

 خاطر پیروزی بهمیه بغل به نظرت در مورد اینکه  . اما هیچی . "ه است تصمیمش را گرفت

 " ؟ بدی چیه
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، ما  اینهای بعد از همه  اما،  بود عجیب از طرف هایمیچ یدرخواست ، این بسیار خوب

 ، وقتی اما. د برای موفقیت باشفقط درآغوش گرفتن منظورش از . شاید  تیمقهرمان هس

. اون خیلی  ام، تازه فهمیدم که در آغوشش بدام افتاده بازوهایم را دور گردنش حلقه کردم

 ، که گوشهایم بتوانند کلمات را درک کنند آنی، حتی تندتر از  تند شروع کرد به حرف زدن
 .بود موهایم حرکت دهانش را پوشانده 

خاطر چیزی که ه اش اینه که پایتخت ب. خلاصه . تو توی خطری " گوش کن : هایمیچ گفت

حمل تونن تا نمی. یکی از چیزهایی که اونن ن دادی از دستت عصبانی او نشو توی مسابقه نش

 " .سراسر پانم بشن یه جوک عمومی در و تبدیل به کنن اینه که مورد تمسخر قرار بگیرند 

طوری خندیدم که انگار اما ، احساس کردم  بود ترسی را که درونم شروع به شکل گرفتن

جلوی دهانم را نپوشانده  چیز هیچبر خلاف او چون ، تعریف کرده ای بامزه  هایمیچ چیز

 " ؟که چی ،  . " خوببود 

در دیوانه وار عاشقی که تونی از خودت بکنی اینه که نشون بدی انق" تنها دفاعی که می

" هایمیچ خودش را عقب کشید و روبان موهایم را  . متوجه کارهایی که انجام دادی نبودی

 . دنست در مورد هرچیزی باشاتو " این حرفش می ؟ ، دلبرکم . " منظورمو گرفتی میزان کرد

 " ؟ . به پیتا هم اینارو گفتی " گرفتم : گفتم

 " . . اون با این موضوع مشگلی نداره چیزی بهش بگم" مجبور نبودم  : هایمیچ گفت

زدم کراوات قرمز رنگش را حینی که حرف می " در ؟ کنی من دارمفکر می و تو"  : گفتم

تی کش او به پوشیدن کراوات حسابی با هایمیچ ، سینا باید برای مجبور کردن صاف کردم

 .د گرفته باش
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 مون؟ بهتره که سرجا کنمچی فکر میبه ه من مهم شده ک حالا" از کی تا  : هایمیچ گفت

شب  مشبا . " شکل فلزی هدایت کردای دایره ی " او مرا به سمت صفحه  . قرار بگیریم

 . " او پیشانیم را بوسید و در میان تاریکی ناپدید شد . . ازش لذت ببر ، دلبرم توست

رزش ل کمک دامنمخواستم با می،  ، آن را پایین کشیدماشد ا امید به اینکه دامنم بلندتر بب

 مانند برگی در حال. تمام بدنم  . سپس فهمیدم که کارم بیهوده است زانوهایم را پنهان کنم

. با تمام اینها شود زدگی ام گذاشته  این لرزش به حساب هیجانبودم  . امیدوارلرزیدن بود 

 .است  امشب شب من

. عرق سرد و چسبناکی حفه کردن من بود ر حال د دمآ وی رطوبت و کپکی که این زیر میب
قصد م بالای سر ی از سرم بیرون کنم که تخته  ام این فکر ر ستناتو ، نمی روی پوستم نشست

. وقتی مسابقه را ترک کردم و شیپور می شوم زنده زنده زیرش دفن  همو من  دارد فرو ریزی

لحظه برای تمام عمرم امنیت  ن. از هما هستم اندر ام رکردم که دیگمی ، فکر به صدا درآمد

البته دلیلی هم برای  که،  حقیقت داشت ه بود. اما اگه چیزی که هایمیچ گفت خواهم داشت

 .قرار نگرفته بودم  این هرگز در موقعیتی خطرناکتر از، دروغ گفتنش وجود نداشت 

ط فقنجا آ .  یو که در میدان مسابقه شکار بش بود ین موقعیت حتی خطرناک تر از وقتیا

ازده و ، اهالی منطقه دو  ، گیل ، مادرم . اما اینجا پریم پایان داستان... میرم و منم که می

 نم به خوبی نقش دختریانتو  راگ ود .تنبیه بش بود ممکن شتهرکسی که برایم اهمیت دا
 .همه ی این اتفاقات می افتاد  بازی کنم اه وار عاشق شده ر که دیوان

های ن دانهآ ، وقتی  مسابقه درون ، است . مسخرهشتم شانس دا کبه هرحال من هنوز ی

ه ، نه اینک کردممسابقه فکر می طراحانوردم فقط به فریب دادن از جیبم بیرون آ  اسمی ر 

و  نهاستآ . اما مسابقات عطش سلاح  عمل من چطور با واکنش پایتخت مواجه خواهد شد

 . توان مخالفت با آن ها را داشته باشی بایدتو ن
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همه چیز تحت کنترلش  دن بدهاکه نش دد طوری عمل کنهخوابنابراین حالا پایتخت می

 ا. اما ما ر ی ، حتی خودکشی دوگانه  کنندنها کنترل میآ  ااتفاقات ر ی انگار که همه  . است

 . خوب بازی کنم انها نقشم ر آ که من هم در کنار  دکناین تظاهر تنها زمانی کار می

. اما وقتی من در مورد موقعیت  پیتا هم ضرر خواهد کرد ودهمه چیز خراب بش ر... اگ و پیتا

بور که او مج ؟ گفت ههایمیچ چ ، سوال کردماست یا نه زده حرفی  او بههایمیچ پیتا و اینکه 

 ؟ ناامیدانه عاشق شدهد بوده وانمود کن

 " . لی ندارهک. اون با این موضوع مش " مجبور نبودم چیزی بهش بگم

 ردکتهدید می ار  و به خوبی از خطری که ماآیا او قبل تر از من به این مسابقه فکر کرده  

اساتم م احسستناتو . حتی نمی نماد؟ نمی ؟ ... یا اینکه قبلاً به شدت عاشق شدهی داشته آگاه

 ه بودم. کارهایی که من انجام دادبود خیلی پیچیده  . از هم تفکیک کنم ادر مورد پیتا ر 

م و زنده نگهدار  اتی که انجام داده بودم تا پیتا ر . مثل مخالف قسمتی از مسابقه بود فقط

م یبرای این انجام داده بودم چون برا ا. این کار ر  باعث خشمگین شدن پایتخت شده بودم

که این تنها کار اینخاطر به  فقط یا ، دوازده قضاوت خواهم شدی مهم بود که در منطقه 

د خاطر بو یا کاری که انجام دادم به این  ؟ مهنستم انجام بداتو بود که میای شرافت مندانه

 ؟ که او برایم اهمیت داشت

 ، حل خواهند شد ردمصلح و آرامش جنگل به خانه برگ اینها سوالهایی هستند که وقتی در

بودند ها به دنبال من همه جا چشم . نه اینجا کهدر حال تماشایم نبود  جایی که هیچ کس

،  . و همین الان که این تجملات تا چه مدت ادامه خواهد داشت چه کسی می دانداما . 

 بود ! بخش مسابقات عطش درحال شروع شدن خطرناکترین
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